
 

  ي فارسی و انگلیسیها نگاهی به تعریف قید در فرهنگ

  علمی دانشگاه الزهرا) تئ(عضو هیفریبا قطره 

  مقدمه ـ1
یا  و براي توصیف فعل، صفت، جملههاي اصلی دستوري است  قید یکی از انواع مقوله

تواننـد ماننـد سـایر     ماهیت واژگانی خود مـی رود. قیدها نیز به دلیل  کار می قید دیگر به
از جملـه   ،اطلاعـات گونـاگون   هـا  آنهـا مـدخل شـوند و بـراي      انواع واژه در فرهنگ

ماننـد   ،هاي نحـوي  ارائه شود. علاوه بر قیدهاي ذاتی، بعضی از سازه ،اطلاعات معنایی
برعهده گیرنـد کـه در ایـن    نقش قید را توانند  نیز می ،اي اضافه هاي اسمی و حرف گروه

. در مقالـۀ  )171، ص 1385شناس و همکاران  (حقصورت با قیدهاي غیرذاتی مواجه هستیم 
. از سوي دیگر، بسیاري از قیدها از راه است پرداخته نشده حاضر، به این دسته از قیدها

ي هاي ساختار شوند. با توجه به این ویژگی وندافزایی از صفت (و گاهی اسم) مشتق می
تـوان   در فرهنـگ را مـی   ها آنمعنایی قیدها، ارائۀ اطلاعات معنایی براي  هاي و نیز نقش

هاي  مورد توجه قرار داد. در این راستا در مقالۀ حاضر به بررسی تعریف قید در فرهنگ
ها و الگوهاي مورد استفاده براي تعریف قید  زبانۀ فارسی و انگلیسی و شیوه عمومی یک
هـاي   قید انگلیسی با ویژگـی  175قید فارسی و  484براي این منظور، شود.  پرداخته می

هـاي فارسـی و    در فرهنـگ  ها آنساختاري و معنایی گوناگون انتخاب شدند و تعریف 
نـد از  ا در ایـن پـژوهش عبـارت    شـده  هاي فارسی بررسی . فرهنگشدانگلیسی بررسی 

فرهنگ جـامع زبـان   (ویراست چهارم)، و  فرهنگ معاصر فارسی، سخن ةفرهنگ فشرد
) 2016هـاي بـرخط (   نیـز نسـخه   شـده  هاي انگلیسی بررسـی  (حرف آ). فرهنگ فارسی
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فرهنـگ  ، و 2لانگمـن  فرهنـگ معاصـر انگليسـی   ، 1آکسـفورد  آموز پيشرفتة زبان فرهنگ
است. هدف از این پـژوهش، بررسـی سـاختاري و     بوده 3وبستردانشگاهی دنيای جديد 

ها و معرفی الگوهاي رایج براي تعریـف قیـد    فرهنگ محتوایی تعریف انواع قید در این
کـه در بخـش    اسـت  دهاست. به همین دلیل مقالۀ حاضر از دو بخش اصلی تشـکیل ش ـ 

هاي ساختاري تعریف قید، و در بخـش دوم نیـز بـه بررسـی      نخست به بررسی ویژگی
 شود. محتوایی آن پرداخته می

  بررسی ساختاري تعریف قید ـ2
شـود.   ها در فرهنگ ارائه می اطلاعات معنایی که براي سرمدخلتعریف عبارت است از 

توان به لحاظ ساختاري و محتـوایی مـورد بررسـی قـرار داد. در بررسـی       تعریف را می
شـود، و در   ساختاري، به انواع تعریف و الگوهاي مورد استفاده در تعریف پرداخته مـی 

شـود.   شده توجه می معناییِ ارائهبررسی محتوایی نیز به میزان اعتبار و درستی اطلاعات 
 از آن جایی که در تعریف خوب و مناسب هم صورت و ساختار مهم است و هم محتوا

)Atkins and Rundell 2008, p. 450( .  در این پژوهش نیز هم به ساختار تعریف قید پرداختـه
  شود و هم به محتوا. می

  اي قیدانواع تعریف بر ـ1ـ2
ها وجود دارد که معمولاً با توجه به  ها در فرهنگ عریف واژههاي گوناگونی براي ت روش

هـاي ایـن    شـوند. بررسـی داده   مقولۀ دستوري سرمدخل، و متناسب با آن انتخـاب مـی  
ها از سه روش عمده اسـتفاده   دهد که براي تعریف قید نیز در فرهنگ پژوهش نشان می

  .6و تعریف کارکردي ،5، تعریف منظوري4ند از تعریف مترادفیا شود که عبارت می
در تعریف مترادفی، معناي واژه یا عبارت مورد نظر از راه ذکر یک یا چنـد واژه یـا   

  Burkhanov 1998, p. 57(:7(شود  عبارت مترادفش بیان می
                                                   

1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
2. Longman Dictionary of Contemporary English 
3. Webster’s New World College Dictionary 
4. synonymic definition 
5. intentional definition 
6. operational definition 

، فرهنگ فارسی امروز، فرهنگ سخنهاي  به ترتیب براي اشاره به مثال ●و ♦و ■هاي  . در این پژوهش، از نشانه7
  شود. استفاده می وبستر، و لانگمن، آکسفوردهاي انگلیسی  ، و نیز فرهنگفرهنگ جامع زبان فارسیو 
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  : متأسفانهبدبختانه ■
  : سپسگاه آن ♦
  کم؛ لااقل . دست2: آخر ●

■ quickly: 1. fast
♦ quickly: 1. Fast  

اگر بیش از یک مترادف براي تعریف واژه ارائه شود، تعریف را  ،تعریفدر این نوع 
در  الفـور  فـی تـوان بـه تعریـف     می ،. براي نمونه)Geeraerts 2003, p. 89( نامند ترکیبی می

  اشاره کرد: فرهنگ وبستر در soonو تعریف  فرهنگ سخن
  درنگ : فوراً؛ بیالفور فی ■

● soon: 2.promptly; quickly  
شود  اش تعریف می دهنده هاي معنایی تشکیل تعریف منظوري، واژه با بیان ویژگیدر 

)ibid, p. 88(:  
  : پیش از هنگام مقرر یا مناسبزود ■

 کـار  بههایی که یک واژه یا عبارت در آن  در تعریف کارکردي نیز شرایط و موقعیت
  شود: رود مشخص می می

  شود. گفته می: براي بیان لزوم و حتمی بودنِ چیزي باید ■
  رود. می کار بهاي که براي نشان دادنِ خوبیِ یک رویداد  : واژهخوشبختانه ♦
. براي اشاره به وضعیت نهایی یا نتیجۀ امري، پس از یک رشته رویدادها 3: آخرسر ●

  رود. می کار بهیا امور دیگر 
■ probably: used to say that something is likely to happen or to be true
♦ usually: used to talk about what happens on most occasions or in most 
situations

شود، این نوع تعریف چگـونگی کـاربرد واژه را در نظـام     گونه که مشاهده می همان
 . )Jackson 2002, p. 95(دهد  دستور زبان نشان می

شود، به نـوع فرهنـگ و نگـرش    که در هر فرهنگ از کدام تعریف بیشتر استفاده این
ها براي تعریف  هاي فارسی، از هر سۀ این تعریف نویس بستگی دارد. در فرهنگ فرهنگ

هـاي مترادفـی و منظـوري بیشـتر از      ، اما میزان استفاده از تعریـف است دهقید استفاده ش
از میـان   فرهنـگ معاصـر فارسـی   در  ،تعریف کارکردي است؛ به طوري که براي مثـال 
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شده، تنها سه قیـد (خوشـبختانه، گویـا، اتفاقـاً) بـا اسـتفاده از تعریـف         بررسیقیدهاي 
وبیش مشابه است  هاي انگلیسی نیز وضعیت کم کارکردي تعریف شده بودند. در فرهنگ

شود، به استثناي  هاي منظوري و مترادفی براي تعریف قید استفاده می و بیشتر از تعریف
شد) اصلاً از تعریف کارکردي براي تعریف قیـد   که (تا جایی که بررسی فرهنگ وبستر

استفاده نکرده، و از تعریف مترادفی نیز بسیار کم و عمـدتاً در کنـار تعریـف منظـوري     
  .است دهاستفاده کر

تـرین   طور کلی، الگوهاي گوناگونی براي تعریف منظوري وجـود دارد کـه رایـج    به
، که )Zgusta 1971, p. 257( عبارت استبا استفاده از یک  1استفاده از تعریف تحلیلی ها آن

 Svensen( شود کم یک ویژگی ممیز بیان می در آن معناي واژه با ذکر طبقۀ کلی آن و دست

1993, p. 122(شود، بیشـتر در   وفصلی نیز نامیده می یا جنس 2. این نوع تعریف که منطقی
قیـد، معمـولاً از   ها کـاربرد دارد. امـا در تعریـف     و فعل و بعضی از صفت تعریف اسم

هاي  شود، که عبارت است از استفاده از گروه الگوي دیگري براي این منظور استفاده می
  :)Kipfer 1984, p. 99( اي که نقش قید دارند اضافه حرف

■ hard: 2. with great force
♦ hard: 2. with a lot of force 
● hard: 2. with great force, vigor, or energy  

  شود: هاي فارسی نیز به همین شکل عمل می فرهنگدر 
  طور آزمایش . به3: آزمایشی ■
  عنوانِ آزمایش صورت یا به : بهآزمایشی ♦
یی آن بـراي  اطور موقت تا کیفیت یا کار مورد انجام گرفتن امري) به: (درآزمایشی ●

  هدفی مشخص، مورد ارزیابی قرار گیرد
هـا   تعریف منظوري براي تعریف قید در فرهنـگ الگوهاي گوناگونی در این نوع از 

در  .شـود  هـاي متنـوعی بـراي ایـن منظـور اسـتفاده مـی        اضافه رود و از حرف می کار به
  ند از:ا عبارت ها آنترین و پرکاربردترین  مهم ،هاي فارسی فرهنگ

، »وسیلۀ ... به«، »طورِ ... به«، »صورت ... به«، »از رويِ ...«، »در حالت ...«، »در حالِ ...«
  ».اي ... شیوه / به شیوة«، و »بدونِ ...«، »با ...«

                                                   
1. analytical 
2. logical 
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هاي انگلیسی نیز پرکاربردترین الگوهاي تعریف منظـوري بـا اسـتفاده از     در فرهنگ
  شود: الگوهاي زیر انجام می

“with …”, “without …”, “for …”, “in a manner/ way that…”, “in a … 
manner/ way”, “at …”, “by …”, “according to ...”. 

اي، در موارد محدودي نیز از  اضافه هاي حرف علاوه بر گروه ،هاي فارسی در فرهنگ
معاصـر   فرهنـگ  . بـراي نمونـه، در  است دههاي اسمی براي تعریف قید استفاده ش گروه
  :است دهنیز براي تعریف بعضی از قیدها استفاده ش...» همراه با «، از الگوي امروز
  گري؛ به شیوة رندان : همراه با زیرکی، هوشیاري و حیلهرندانه ♦
  آمیز صورت احترام : همراه با احترام؛ بهمحترمانه ♦

  :است دهنیز استفاده ش...» بنا بر «از الگوي  فارسی امروزو  سخن هاي فرهنگ و یا در
  . بنا بر طبیعت1: طبعاً ■
  . بنا بر طبیعت2: طبعاً ♦
ها بر اساس تفـاوت در ریشـه صـورت     جداسازي مدخل سخنفرهنگ که در جاآناز

هاي مشابهی که هم صفت هستند و هـم قیـد، بـه     گیرد و نه مقولۀ دستوري، صورت می
انـد، و در تعریـف    شرط داشتن ریشۀ واحد و معناي مشابه در یک مدخل واحـد آمـده  

  :1عنوان قید ممکن است از الگوي صفتی نیز استفاده شده باشد به ها آن
  . داراي سرعت، شتاب، یا عجلۀ کم (حرکت)1) .  ق، .  ص: (آهسته ■
  . مانند آدم کور1) .  ص، .  ق: (کورکورانه ■

اي، در  اضـافه  هـاي حـرف   علاوه بـر اسـتفاده از گـروه    ،هاي انگلیسی نیز در فرهنگ
  :است دهبراي تعریف بعضی از قیدها استفاده ش» ing-فعل+ «مواردي از الگوي 

■ generously: 2. using or providing more of something than necessary
♦ hard: 1. using a lot of effort, energy, or attention
● very: 3.being just what is needed or suitable

علاوه بر نوع و الگوي تعریف، نکتۀ مهم دیگري که در تعریـف بایـد لحـاظ شـود،     
نامیـده   2هـا کـه واژگـان تعریـف     تعریف است. این واژههاي مناسب براي  انتخاب واژه

نشـان و پرکـاربرد، کـه جـزو      هاي سـاده و بـی   اي از واژه شوند، عبارتند از مجموعه می

                                                   
  .20، ص 1394قطره  ←. براي آشنایی با الگوهاي تعریف صفت 1

2. defining vocabulary 



 1396 ،12، شمارة نويسي فرهنگ  54
  هاي ... نگاهی به تعریف قید در فرهنگ مقاله

 

اي  نویسی این اصل وجود دارد کـه چنانچـه واژه   هستند. امروزه در فرهنگ 1واژگان پایه
 ,Landau 2001(ده باشد ، خودش نیز باید در همان فرهنگ مدخل شکار رود بهدر تعریف 

p. 160( با مراجعه به مدخل مربوط بتواند مشـکل   ،دانست تا اگر کاربر معناي آن را نمی
انگلیسی و نیز  خود را برطرف کند. تا جایی که بررسی شد، این نکته در هر سه فرهنگ

. اسـت  دهکاملاً رعایت نشفرهنگ سخن ، اما در است دهرعایت ش فرهنگ فارسی معاصر
اشـاره کـرد. گذشـته از     حانهيوق و ،محتملاً، نانهيخشمگهاي  توان به قید نمونه، می براي
ها جزو واژگان پایه و اصلیِ زبان فارسی نیستند، و در نتیجه چندان براي  که این واژه این

ترتیـب در   امـا بـه   ،انـد  استفاده در تعریف مناسب نیستند، در فرهنگ نیز مـدخل نشـده  
  اند: رفته کار به حيوق، ديشا، تندتعریف 

  وتخم عصبانیت؛ خشمگینانه؛ با اخم. با 13: تند ■
  . ممکن است؛ احتمال دارد؛ احتمالاً؛ محتملا1ً: شاید ■
  . همراه با وقاحت؛ وقیحانه3: وقیح ■

اگر بپذیریم تعریف مترادفی نوعی ارجـاع (بـدون اسـتفاده از نشـانۀ     از سوي دیگر، 
 ها در تعریـف مترادفـی و مـدخل نشـدن      از این واژه استفادهاست، ») ←«ارجاع، مانند

نام دارد و عبارت  2که ارجاع کور شود میدر فرهنگ، موجب بروز اشکال دیگري  ها آن
است از ارجاع به مدخلی که در فرهنگ وجود ندارد. به بیان دیگر، هنگامی کـه مقصـد   

(اصـلی یـا   ارجاع در فرهنگ واژه یا عبارتی باشد کـه خـودش در آن فرهنـگ مـدخل     
  دهد که یکی از اشکالات فرهنگ است.  فرعی) نشده باشد، ارجاع کور روي می

  توجه به ساختار صرفی قید در تعریف ـ2ـ2
که بسیاري از قیدها داراي سـاختار صـرفی پیچیـده هسـتند و از راه ترکیـب یـا       ازآنجا

کردنشـان در  انـد، هـم بـراي مـدخل      هاي صفتی و اسمی ساخته شده وندافزایی از پایه
توان به این ساختار صرفی توجه کرد. از یک سو، ایـن   فرهنگ و هم براي تعریفشان می

باور وجود دارد که اگر قید متشکل از وند و یک واژة دیگر باشد، نیازي به مدخل شدن 
. از سـوي دیگـر نیـز    )Kipfer 1984, p. 100(در فرهنگ، و به دنبال آن تعریف شدن ندارد 

هـاي   در صورت مدخل شدن این قیـدها در فرهنـگ، بـا اسـتفاده از واژه    توان گفت  می
هاي مختلف رفتار متفاوتی نسبت بـه ایـن    . فرهنگ را تعریف کرد ها آنتوان  شان می پایه

                                                   
1. core vocabulary 
2. blind reference 
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بـه   ly-بسیاري از قیدهایی که با افزوده شـدن پسـوند    فرهنگ لانگمنمسئله دارند. در 
در انـد، بلکـه    ) جداگانه مـدخل نشـده  slowlyو  happilyشوند (مانند  صفت ساخته می

شـان در انتهـاي    و تنها با ذکر مقولۀ دستوري )129، ص 1396(قطره  1وستهيمدخل پ قالب
، و accidently ،cleverly ،idiomaticallyقیـدهاي   همچنـین، انـد.   مدخل پایه ارائه شده

intelligently  ــدخل ــاي م ــه  در انته ــاي پای ــی  ،ه و  accident ،clever ،idiomaticیعن
intelligent ،نیـز اطـلاع دسـتوري و قیـد      هـا  آنشـده بـراي    اند و تنها اطلاع ارائـه  آمده

کـه در ایـن فرهنـگ مـدخل      ly-بودنشان است. گروه دیگري از قیدهاي مشـتق داراي  
اند و در تعریف  شان تعریف شده اند، در اغلب موارد بدون توجه به ساختار صرفی شده

  :است دهبه واژة پایه نشاي  اشاره ها آن
♦ easily: 1. without problems or difficulties 
♦ fortunately: happening because of good luck

شان و با اسـتفاده از واژة   اما در مواردي نیز این نوع قیدها با توجه به ساختار صرفی
  اند: پایه تعریف شده

♦ hopefully: 1. in a way that shows you are hopeful  
♦ slowly: at a slow speed

نیز بیشتر این قیدها با توجه به شفافیت معنایی و ارتباط مشخصی  فرهنگ وبستردر 
 در قالـب ، فرهنگ لانگمـن اند، و برخلاف  که با معناي پایه دارند، جداگانه مدخل نشده

، fortunately ،slowlyانـد، ماننـد    مدخل پیوسته نیز در انتهاي مـدخل پایـه ذکـر نشـده    
officially  وaccidentally در اسـت  دهتعریـف ارائـه ش ـ   ها آن. اما در مواردي که براي ،

که ارتباط معنایی میان  است دهتمام موارد مورد بررسی از واژة پایه در تعریف استفاده ش
  دهد: یه را نیز نشان میقید مشتق و صفت پا

● individually: 1. as an individual or individuals rather than as a group; …
● frequently: at frequent intervals; … 
● hopefully: 1. in a hopeful manner
● possibly: 1. by any possible means; …  

                                                   
1. run-on entry 
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خانواده در تعریف واژه  هاي مشابه یا هم واژهالبته این باور وجود دارد که استفاده از 
کند که چندان جایز نیست، زیرا ممکن است  1اي ممکن است تعریف را دوري یا چرخه

به دلیل آشنا نبودن با معناي واژة پایه، ناگزیر از مراجعه به مدخل مربـوط بـه آن    ،کاربر
  . )Landau 2001, p. 157( شود

جداگانـه مـدخل    ly-تمام قیدهاي مشتق داراي  فرهنگ آکسفورداز سوي دیگر، در 
، امـا  است دهبه ساختار صرفی و معناي واژة پایه نیز توجه ش ها آناند و در تعریف  شده

معنـا بـا آن    هـاي هـم   از واژه ،به جاي استفاده از واژة پایه در تعریف، در بیشـتر مـوارد  
نشان دادن رابطۀ معنایی . یکی از مزایاي این روش آن است که ضمن است دهاستفاده ش

 ،نتیجها مشابه با سرمدخل در تعریف و درخانواده ی ها با یکدیگر، از تکرار واژة هم واژه
 د.شو جلوگیري مینیز اي شدنِ تعریف  دوري یا چرخه

■ cleverly: in a way that shows intelligence or skill … 
■ bravely: in a way that shows courage
■ happily: 1. in a cheerful way; …  

که در زبان فارسی نیز قیدهاي مشتق از صفت و اسم فراوانـی وجـود   با توجه به این
تـرین   هاي فارسی نیز بـا ایـن مسـئله مواجـه هسـتیم. یکـی از رایـج        دارند، در فرهنگ

 ـ شیوه به صفت و ساختن قیـدهایی ماننـد    انه هاي قیدسازي در فارسی، افزودن پسوند 
است. بعضی از قیـدهاي فارسـی    متأسفانه و ،انهيناش، خوشبختانه، جسورانه، رومندانهآب

، احتمـالاً ، اتفاقاًشوند، مانند  به اسم یا صفت (عربی) ساخته می ـ اًنیز با افزودن پسوند 
هاي دیگري نیز بـراي قیدسـازي    ن بر این دو روش، شیوه . افزومسلّماً و ،ظاهراً، تصادفاً

و  )اتفـاقی ، اشـتباهی ، تصادفیبه اسم ( ی وجود دارند، مانند افزودن پسوند  ـدر فارسی 
هـاي فارسـی نیـز     ). فرهنـگ شـک  بی، جهت بیـ به اسم (  بـو   ـ بیافزودن پیشوندهاي 

یـدها رفتارهـاي متفـاوتی دارنـد؛     درمورد مدخل کردن یا نکردن، و نیـز تعریـف ایـن ق   
ساختار صرفی توجه نشده و بدون در نظر  که در تعریف برخی از این قیدها به طوري به

اند، و در مواردي نیز با اسـتفاده   گرفتن رابطۀ واژگانی و معنایی با واژة پایه تعریف شده
  اند. از معناي واژة پایه تعریف شده

اند، و در مـدخل پایـه    بسیاري از این قیدهاي مشتق مدخل نشده، فرهنگ سخندر 
، آگاهانـه ، آبرومندانـه توان بـه قیـدهاي    می ،براي نمونه .است دهنش ها آناي به  نیز اشاره

                                                   
1. circularity 
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اشـاره کـرد. ایـن امـر      ضرورتاً، و تصادفاً، دوستانه، داوطلبانه، احمقانه، آزادانه، عاقلانه
ایـه  لحاظ معنایی رابطۀ شـفاف و مسـتقیم بـا واژة پ    قیدهایی که به درموردممکن است 

، عاجزانـه ، ضـرورتاً ، ناجوانمردانـه مـورد قیـدهایی ماننـد    دارند پذیرفتنی باشـد، امـا در  
 اسـت  تـه هاي پایه تا حدودي فاصله گرف که معنایشان از معناي واژه مانهيصم، و استادانه

پذیرفتنی نیست. براي تعریف آن دسته از قیدهاي مشتقی کـه در ایـن فرهنـگ مـدخل     
ر. براي نمونه، در تعریف اند نیز گاهی به ساختار صرفی توجه شده و گاهی نیز خی شده

طور مستقیم یا غیرمستقیم (با توجـه بـه    به کورکورانه و ،کاملاً، معمولاً، احتمالاًقیدهاي 
  :است دههاي مترادف) به واژة پایه اشاره ش واژه

  ؛ ...احتمال: بر اساسِ احتمالاً ■
  معمولطور  و رایج؛ به متدوالصورت  : بهمعمولاً ■
  ونقص عیب ، با تمام جزئیات و بیکاملطور  . به1: کاملاً ■
  کور. مانند آدمِ 1: کورکورانه ■

  :است دهنش ،وحشییعنی  ،توجهی به واژة پایه انهيوحشاما در تعریف 
  : با حدت و شدت زیادوحشیانه ■

بیشتر این قیدهاي مشتق مـدخل  ، فرهنگ سخنبرخلاف ، فرهنگ معاصر فارسیدر 
نیز در بیشتر موارد به ساختار صرفی توجه شده و  ها آناند، و در تعریف  و تعریف شده

  :است دههاي مترادف) به واژة پایه اشاره ش طور مستقیم یا غیرمستقیم (با توجه به واژه به
  ؛ ...داوطلب: به حالت داوطلبانه ♦
  کاملطور  : ...؛ بهکاملاً ♦
  ؛ ...دوستان: با روش یا به شیوة دوستانه ♦
  ریيغافلگصورت یا با وضع  : بهغافلگیرانه ♦

توجهی به ساختار صرفی نشده و از واژة پایه در  ،تصادفاًاي مانند  اما در تعریف واژه
  :است دهتعریف استفاده نش

  نشده بینی طور پیش ناگهان و به : بهتصادفاً ♦
بـراي تعریـف قیـدهاي مشـتق بـه       ،در بیشتر مـوارد ، فرهنگ جامع زبان فارسیدر 

. براي نمونه، از میان قیدهاي زیر، تنها در تعریـف  است دهتوجه نش ها آنساختار صرفی 
  :است دهبه ساختار صرفی توجه ش آبرومندانه

  آبرومنداي  : به شیوهآبرومندانه ●
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  : بدون محدودیت و کنترل از جانب چیزي یا کسیآزادانه ●
  : با هشیاري و اطلاع کاملآگاهانه ●
  بازگشت به جایی: در حال یا هنگام آمدنی ●

گونه که مشاهده شد، از منظر توجه به ساختار صرفی قید در تعریف، در تمـام   همان
هـا مواجـه هسـتیم و     شـدة انگلیسـی و فارسـی بـا تنـوعی از روش      هاي بررسی فرهنگ
  اند. پارچه عمل نکرده اي یکسان و یک ها از این نظر به شیوه فرهنگ

  انتخاب نوع و الگوي تعریف ـ3ـ2
هـاي   توان یکی از ویژگی هاي گوناگون فرهنگ را می پارچگی در بخش دستی و یک یک

منـدتر و   مندتر باشد، فرهنگ نیز نظـام  نویسی نظام مثبت آن دانست. هرچه روش فرهنگ
در بخش اطلاعات معنایی و تعریـف، ایـن    .)Atkins 2008, p. 41( تر خواهد بود دست یک
هـاي مشـابه و یـا     الگوهاي تعریف یکسان براي واژهها و  دستی از راه انتخاب شیوه یک
وجود دارد حاصـل   ،معنایی روابط معنایی گوناگون، از جمله هم ها آنهایی که میان  واژه
فرهنـگ  شود. براي نمونه، در  شود. اما این نکته همیشه و در تمام موارد رعایت نمی می

از سـه   absolutelyو  totally ،completelyمعنـاي   هاي هـم  براي تعریف واژه آکسفورد
  :است دهنوع تعریف متفاوت استفاده ش

■ absolutely: 1. used to emphasize that something is completely true. 
■ completely: (used to emphasize the following word or phrase) in every 
way possible; totally 
■ totally: completely   

از الگوهـاي   sadlyو  happilyهاي متضـاد   نیز براي تعریف واژه لانگمنفرهنگ در 
  :است دهمتفاوتی استفاده ش

♦ happily: 1. in a happy way
♦ sadly: 1. in a way that shows that you are sad  

دسـتی و   یـک ، لانگمـن و  آکسـفورد در مقایسـه بـا دو فرهنـگ    ، فرهنگ وبسـتر در 
انتخاب نوع و الگـوي تعریـف وجـود دارد، امـا همچنـان در      هماهنگی بیشتري از نظر 

و  oftenدر تعریـف   ،خـورد. بـراي نمونـه    دسـتی بـه چشـم مـی     موارد معدودي نایـک 
frequently است دهمتفاوتی استفاده ش از الگوهاي تعریف:  

● frequently: at frequent or brief intervals; often
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● often: many times; repeatedly; frequently  
شـود. بـراي نمونـه، در     هاي فارسی نیز دیده می ها در فرهنگ دستی نظیر همین نایک

از الگوهـاي   شـک  بیو  ديترد بیهاي مترادف  براي تعریف منظوريِ واژه فرهنگ سخن
  :است دهی استفاده شتعریف متفاوت

  شک : از روي یقین و بدون دودلی؛ بیتردید بی ■
  تردید، یقیناً بیطور یقین؛  : بهشک بی ■

از دو نوع  متأسفانهو  خوشبختانههاي  نیز براي تعریف واژه فرهنگ فارسی امروزدر 
  :است ده(کارکردي و منظوري) استفاده ش متفاوتتعریف 

  رود. کار می اي که براي نشان دادن خوبیِ یک رویداد به : واژهخوشبختانه ♦
  : با افسوس؛ با احساس تأسفمتأسفانه ♦

 آرامهاي  واژه هاي معنایی مشابه نیز براي تعریف برش جامع زبان فارسی فرهنگدر 
  :است دهاز دو الگوي تعریف متفاوت استفاده ش آهستهو 

  شمرده که فهم آن راحت باشد. به حالتیمورد کلام یا حرف زدن) . (در9: آرام ●
تـا  ِ آرام و شـمرده  بـه حالـت  مورد سـخن گفـتن و اداي کلمـات)    . (در5: آهسته ●
  فهم باشد. قابل

ها این است کـه هـر کـدام از ایـن      دستی رسد دلیل عمدة این نایک چنین به نظر می
هـاي   حل اند. بنابراین، یکی از راه ها جداگانه و بدون ارتباط با یکدیگر تعریف شده واژه

نگـار   اي و ترجیحاً توسط یک تعریف صورت خوشه به ها آنتواند تعریف  این مسئله می
هـاي   دسـتی حتـی در یـک واژة واحـد بـراي تعریـف       باشد. اما گاهی این نایـک واحد 

تـوان بـه تعریـف     شود. براي نمونه، مـی  نیز دیده می تفاوتهاي معنایی م برش گوناگونِ
اشـاره   فرهنگ جـامع زبـان فارسـی   در  آرام، و تعریف واژة فرهنگ سخندر  ديباواژة 
  کرد:

؛ لازم اسـت  تهشـود؛ بایس ـ  چیزي گفتـه مـی   . براي بیان لزوم و حتمی بودن1: باید ■
  است؛ ضروري است.

  . (گفتگو) احتمال زیادي دارد؛ لازم است که چنین باشد. 2
  ثابت و بدون حرکت با حالتی. 8: آرام ●
  شمرده که فهم آن راحت باشد. به حالتیمورد کلام یا حرف زدن) . (در9

  سروصدا و جلب توجه نکند.ایجاد با حالتی که مورد انجام دادن امري) . (در10
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 ةهاي معنـایی واژ  هر کدام از برش، فرهنگ سخنشود، در  گونه که مشاهده می همان
اند، یعنی اولین برش معنایی بـا تعریـف کـاربردي، و     تعریف شده یمتفاوت روشبا  ديبا

فرهنـگ  . از سـوي دیگـر، در   اسـت  دهتعریف مترادفی تعریف ش بادومین برش معنایی 
یعنـی   ،هر سه برش معنایی با اسـتفاده از یـک نـوع تعریـف واحـد     ، فارسیجامع زبان 

انـد، امـا بـراي ایـن کـار از الگوهـاي متفـاوتی اسـتفاده          تعریف شده ،تعریف منظوري
. در چنین شرایطی دلیل عمدة این مسئله، در کنار دلایل دیگـر، ممکـن اسـت    است دهش

  باشد. هاي گوناگون پارچه و دقیق براي تعریف واژه نامۀ یک نبود شیوه

  بررسی محتوایی تعریف قید ـ3
شده در تعریـف و   بررسی نوع و میزان اطلاعات ارائه بررسی محتوایی تعریفمنظور از 

تر عمل کرده باشـند،   ها از این نظر دقیق ست. هرچه فرهنگ ها آنمیزان اعتبار و درستی 
هـاي انگلیسـی و    فرهنگاعتبار بیشتري خواهند داشت. بررسی محتوایی تعریف قید در 

  پردازیم.  می ها آنترینِ  دهد که در ادامه به مهم فارسی نکاتی را نشان می

  ها شده در تعریف نوع اطلاعات ارائه ـ1ـ3
شود اطلاع معنایی است؛ اما  ها ارائه می ترین اطلاعی که در بخش تعریف براي واژه مهم

د، و گاهی در کنـار آن، اطلاعـات   شو این تنها اطلاعی نیست که در این بخش ارائه می
شـود،   هـایی ارائـه مـی    صورت برچسب دیگري مانند اطلاعات سبکی و کاربردي نیز به

که گونـۀ زبـانی واژة   » آمیز توهین«و ، »کودکانه«، »گفتاري«، »رسمی«هاي  مانند برچسب
پژوهش هاي  کنند. اما در بررسی داده مورد نظر و یا محدودة کاربردي آن را مشخص می

هـاي انگلیسـی گـاهی بـراي بعضـی از قیـدها، عـلاوه بـر          مشخص شد که در فرهنگ
اطلاعات سبکی و کاربردي در بخش اطلاعات معنایی پیش یا پـس از تعریـف، نـوعی    

هاي نحوي نشـان   را در سازه ها آنشود که چگونگی کاربرد  اطلاع دستوري نیز ارائه می
  دهد: می

■ completely: (used to emphasize the following word or phrase) in every 
way possible
■ very: 1. used before adjectives, adverbs, and determiners to mean ‘in a 
high degree’ or ‘extremely’.  
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■ yet: 1. used in negative sentences and questions to talk about 
something that has not happened but that you expect to happen. 

2. (used in negative sentences) now; as soon as this. 
  شود: ها ارائه می اطلاعات دستوري در تعریف گونه ینانیز گاهی  فرهنگ لانگمندر 

♦ basically: [sentence adverb] spoken used to emphasize the most 
important reason or fact about something, or a simple explanation of 
something 
♦ very: used to emphasize an adjective, adverb, or phrase 
♦ yet: 1.a. used in negative statements and questions to talk about 
whether something that was expected has happened. 

b. used in negative statements and questions to talk about whether a 
situation has started to exist. 

2. used in negative sentences to say that someone should not or need not 
do something now, although they may have to do it later. 

تنها یک مورد مشاهده شد که در آن در کنار تعریف نوعی اطـلاع   گ وبسترفرهندر 
  :است ده، که این اطلاع پس از پایان تعریف آماست دهدستوري نیز ارائه ش

● surely: 2. without a doubt; assuredly; certainly: often used as an 
intensive emphasizing a supposition  

تعریـف   ،باشـد  آن آمـده  درونعنـوان بخشـی از تعریـف و در     اگر این اطلاعات به
شود.  تر گفته شد، نوعی تعریف محسوب می پیش طبق آنچهکه  گیرد کاربردي شکل می

عنـوان توضـیحی پـیش از     شود، گاهی این اطلاعات یا بـه  گونه که مشاهده می اما همان
از پایـان تعریـف    و یا مانند فرهنگ وبسـتر پـس    ارائه شده کمانکتعریف و در داخل 

رسـد   ، که در هر دو صورت خارج از بدنۀ اصلی تعریف اسـت. بـه نظـر مـی    است دهآم
دهند اطلاعات دستوري مربوط به چگونگی اسـتفاده از   هاي انگلیسی ترجیح می فرهنگ

عنوان بخشی (هرچند فرعی) از تعریف در نظر بگیرنـد   هاي نحوي را به ها در سازه واژه
اطلاعات معنایی ارائه کنند. در این شرایط، تعریف تنها محدود به و در بخش مربوط به 

   شود. ارائۀ اطلاعات معنایی نمی
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متـداول   فارسـی امـروز  و  سخن هاي رسد که این روش در فرهنگ چنین به نظر می
کـه اطـلاع دسـتوري     یک مورد مشـاهده شـد   فرهنگ جامع زبان فارسینیست، اما در 

  :است دهارکردي ارائه شبخش آغازین تعریف ک عنوان به
بـراي بیـان اعتـراض، تعجـب، تهدیـد، تأکیـد،       ) معمولاً در آغاز جمله(. 3آخر:  ●

  رود. می کار بههشدار، توجیه یا توضیح امري و مانند آن 

  ها شده در تعریف میزان اطلاعات ارائه ـ2ـ3
دارنـد،  هـایی کـه بـه نـوعی بـا یکـدیگر مشـابهت         این انتظار وجود دارد که براي واژه

علاوه بر تعریـف   ،اطلاعات یکسانی در فرهنگ ارائه شود. براي نمونه، اگر در فرهنگی
مورد تمام این نکته باید درشود،  هاي مترادف یا متضادش نیز اشاره می یک واژه، به واژه

اي دارند نیز رعایت شود. اما در عمل ایـن اتفـاق روي    هاي دیگري که چنین رابطه واژه
شود.  اي نمی هاي واژگانی اشاره ها به این نوع رابطه تعریف بعضی از واژه دهد و در نمی

شود یکسـان نیسـت.    هاي مشابه ارائه می در نتیجه، میزان اطلاعات معنایی که براي واژه
 ـ، completelyپس از تعریف قید ، فرهنگ آکسفوردبراي نمونه، در  ه متـرادفش یعنـی   ب

totally  نیز اشاره شده، و براي تعریفtotally   نیز از تعریف مترادفی استفاده شده و بـه
completely است دهاشاره ش:  

■ completely: (used to emphasize the following word or phrase) in every 
way possible; synonym: totally
■ totally: completely  

کـه در   طـوري  ، بـه اسـت  دهرعایـت نش ـ  perhaps و possibyاما این مسئله درمـورد  
بـه   possibly، امـا در تعریـف   است دهاستفاده ش possiblyاز  perhapsتعریف مترادفی 

perhaps  اشاره نشده: آن است مترادفکه  
■ possibly: 1. used to say that something might exist, happen, or be true, 
but you are not certain 
■ perhaps: possibly  

دسـتی در میـزان    نیز با چنین شرایطی مواجهیم که موجب نایـک  فرهنگ لانگمندر 
  شود: شده براي قیدها با روابط معنایی مشابه می اطلاعات معناییِ ارائه

♦ completely: to the greatest degree possible; synonym: totally 
♦ totally: completely 



 1396 ،12، شمارة نويسي فرهنگ 63
  هاي ... نگاهی به تعریف قید در فرهنگ مقاله  

 

 اما
♦ lately: recently 
♦ recently: not long ago  

و تا جایی که بررسی شد،  این نکته توجه و دقت بیشتري شده به، فرهنگ وبستردر 
  .است دهوبیش یکسان بو هاي مشابه کم شده براي مدخل میزان اطلاعات ارائه

که میزان اطلاعات معنایی  طوري هاي فارسی نیز همین نکته وجود دارد، به در فرهنگ
در  فرهنـگ سـخن  هاي مشـابه متفـاوت اسـت. بـراي نمونـه، در       شده براي مدخل ارائه

اشـاره   هـا  آنبه رابطـۀ معنـایی تقابـل میـان      زودو  ريداطلاعات معنایی قیدهاي متقابل 
  :است دهش

  . زود  مق: با تأخیر و پس از زمان مناسب یا مورد نظر؛ دیر ■
  دیر .  مق: پیش از هنگام مقرر یا مناسب؛ زود■ 
بـه   آهسـته که تنهـا در واژة   طوري ، بهاست دهاین اتفاق نیفتا تندو  آهسته درمورداما 

ارائـه   تنـد ، اما این اطلاع معنایی در است دهاش اشاره ش عنوان متقابل معنایی به تندواژة 
  :است دهنش

  تند .  مق. داراي سرعت، شتاب، یا عجلۀ کم (حرکت)؛ 1: آهسته■ 
  شتابسرعت؛ با  . به11: تند■ 
دسـتی در   شود که منجر به نایک نیز چنین مواردي دیده می فرهنگ فارسی امروزدر 

. اسـت  دهشده براي قیدهاي داراي روابط معنـایی مشـابه ش ـ   میزان اطلاعات معنایی ارائه
کـه   است دهاي ارائه ش به گونه فوریو  فوراًبراي نمونه، اطلاعات معنایی براي قیدهاي 

  اند: این دو واژه به یکدیگر مرتبط شده
  فوریدرنگ؛ زود؛ با شتاب؛  : بیفوراً ♦
  : فوراًفوري ♦

اي ارائـه   گونه بسیاري دیگر از قیدهایی از این دست، اطلاعات معنایی به درمورداما 
و در  اسـت  دهاشـاره ش ـ  ها آنها به رابطۀ معنایی میان  که تنها در یکی از واژه است دهش

  :است دهدیگري این رابطه نادیده گرفته ش
  خبر و نامنتظر طور ناگهانی؛ بی : بهناگاه ♦
  : ناگاهناگهان ♦
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این امر در نظام ارجاع نیز ایجـاد   ها، گذشته از نادیده گرفتن رابطۀ معنایی میان واژه
شود، به این معنـی کـه در مقصـد     سویه شدن ارجاع می کند، زیرا موجب یک مشکل می

  وجود ندارد.») ناگهان«نشانی از مبدأ ارجاع (یعنی ») ناگاه«ارجاع (در اینجا 
لحاظ معنـایی   بسیاري دیگر از قیدهایی که به درمورداز سوي دیگر، در این فرهنگ 

کـاملاً   هـا  آنکه رابطۀ معنایی میان  است دهاي ارائه ش گونه اطلاعات معنایی به ،ندا مرتبط
  :است دهنادیده گرفته ش

  صورتی شدید، مؤکد یا پیگیر : بهبسیار ♦
  صورتی شدید، مؤکد یا پیگیر : بهخیلی ♦

دقیقـاً شـبیه بـه هـم تعریـف       لیيخو  اريبسشود، قیدهاي  گونه که مشاهده می همان
معنـایی   رابطۀ هم ،اي به دیگري نشده و درنتیجه اشاره ها آناند، اما در هیچ کدام از  شده

. به بیان دیگر، ناکـافی بـودنِ اطلاعـات معنـایی     است دهگرفته شکاملاَ نادیده  ها آنمیان 
 ها آنارتباط  درموردهاي مرتبط منجر به ازدست رفتن اطلاع معنایی  شده در مدخل ارائه
  شود. می

  ارائۀ اطلاعات ویژه ـ3ـ3
 هـا  آنتمـام   درمـورد ها اطلاع ویژة مشترکی وجود دارد کـه   گاهی براي گروهی از واژه

دو راهکار عمده بـراي ارائـۀ ایـن اطلاعـات در فرهنـگ       ،در این شرایط کند. صدق می
هـا در   صورت کلی براي تمـام آن واژه  ند از ارائۀ این اطلاعات بها وجود دارد که عبارت

، و ارائـۀ ایـن   1عنوان بخشی از مطالـب پایـانی   خارج از بدنۀ اصلی فرهنگ و معمولاً به
هاي مورد  جداگانه در درون هر کدام از مدخلطور  اطلاعات در بدنۀ اصلی فرهنگ و به

شود، اما گاهی نیـز بـه دلایلـی     درستی رعایت می ها به نظر. معمولاً این نکته در فرهنگ
شاهد رعایت نشدن آن هستیم. براي نمونـه، در زبـان فارسـی تکیـۀ واژه در بعضـی از      

انی واژه باشد، بر که بر اساس قاعدة عام تکیۀ فارسی بر روي هجاي پایجاي آن قیدها به
 عصـری  و ،کلّی، جلدی، زودی، تندیگیرد، مانند قیدهاي  روي هجاي آغازین قرار می

  هاي زیر: در جمله
  .کم آب آورد هيتندی رفت 

  .د زودی برگردیيرفتی مهمونی با

                                                   
1. back matter 
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  .ريجلدی برو از سر کوچه دو تا نون بگ
  .ميدين بچه کلّی خندياز دست ا

  .خوام برم پارک عصری می
 ،در بخش مربوط به ارائۀ اطلاعـات آوایـی   ،هاي فارسی توجه به اینکه در فرهنگبا 

شود، لازم  بینی بودن) نشان داده نمی مند و قابل پیش جایگاه تکیه در واژه (به دلیل قاعده
یعنی تفاوت در جایگاه تکیه در این قیدها در جـایی از   ،است به این اطلاع آوایی ویژه

ر قرار باشد این اطلاع در درون مدخل بیاید، یکی از فضـاهاي  و اگ ،فرهنگ اشاره شود
نیز به همـین   فرهنگ سخنها باشد. در  تواند در انتهاي تعریف مناسب براي ارائۀ آن می

و در مدخل هر کدام از این قیدها در انتهاي بخش تعریف و پس  است دهترتیب عمل ش
  :است دهتوضیحی ارائه ش شکل بهها  از پایان تمامِ تعریف

... تکیۀ اصلی در تلفظ این کلمـه   سرعت؛ زود تندي؛ به ) (گفتگو) به.  ق. (7: تنـدي  ■
  بر روي هجاي نخست، و در بقیۀ معانی بر روي هجاي دوم است). 7در معناي 

  .است دهاي نش به این اطلاع ویژه اشاره کلّیاما در مدخل 
در  هـا  و ماننـد آن  عصـری ، جلـدی ، تندی، زودیقیدهاي  فرهنگ فارسی امروزدر 

اصـولاً بـه ایـن نکتـه هـم تـوجهی        ،اند، و بنـابراین  نقش قیديِ خود اصلاً مدخل نشده
  .است ده(خیلی؛ بسیار) ارائه نش معنینیز این  کلّی. در مدخل است دهنش

  گیري نتیجه ـ4
هـاي   در این پژوهش از دو منظر ساختار و محتوا به بررسـی تعریـف قیـد در فرهنـگ    

ها نشان داد کـه در تمـام ایـن     فارسی پرداخته شد. بررسی ساختاري تعریفانگلیسی و 
کـه   اسـت  دهوبیش مشـابهی بـراي تعریـف قیـد اسـتفاده ش ـ      هاي کم ها از روش فرهنگ
هاي منظوري، مترادفی، و کارکردي. همان گونه که مشاهده شد، در  ند از تعریفا عبارت

نیز  ها آناي مشتق به ساختار صرفی ها به منظور تعریف بعضی از قیده بعضی از فرهنگ
توجه شده و اطلاعات معنایی با توجـه بـه رابطـۀ میـان قیـد مشـتق و واژة پایـه ارائـه         

ها نیز مشخص شد که در بعضی از  . از سوي دیگر، با بررسی محتوایی تعریفاست دهش
در  ؛وندش اطلاعات معنایی تنها اطلاعاتی نیستند که در تعریف قیدها ارائه می ،ها فرهنگ

در بعضی از موارد اطلاعات دستوري مربوط به چگونگی استفاده از قیدها در  ها آنکنار 
رغم تـلاش   دهد که به هاي این پژوهش نشان می شود. یافته هاي نحوي نیز ذکر می سازه

پارچـه بـه منظـور ارائـۀ اطلاعـات       مند و یک هاي نظام نویسان براي اتخاذ روش فرهنگ
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ها مواجه هستیم که مربوط بـه انتخـاب    هایی نیز در فرهنگ دستی نایکمعنایی، گاهی با 
سـت. بـه    ها آننوع و الگوي تعریف مناسب، میزان ارائۀ اطلاعات معنایی، و شیوة ارائۀ 

هـاي   ها در فرهنگ تعریف واژه دستی رسد راهکار مناسب براي کاهش این نایک نظر می
ار واحـد اسـت. البتـه در کنـار ایـن      نگ ـ اي و توسط یک تعریف صورت خوشه مشابه به

  توان غافل شد. نامۀ دقیق و مناسب نیز نمی مسئله، از تدوین و استفاده از شیوه
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